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اولین برداشتی که بعد از خواندن 
فیلمنامه »آپاراتچی« از جلیل داشتید 

چه بود؟

یک عشـــق زلال نســـبت بـــه ســـینما، از 
جانـــب یک انســـانی که ســـاده‌انگارانه به 
موضـــوع پیچیده ســـینما نـــگاه می‌کند. 
این تعـــارض در نوع خـــودش از نظر من 
بی‌نظیر بـــود. ما کارها و شـــخصیت‌های 
اینچنینـــی در ســـینما داشـــتیم؛ ماننـــد 
نـــی  ا کارگرد بـــه   » بیـــن ور د شـــیفته  «
کریشـــتوف کیشلوفســـکی که در ســـال 
۱۹۷۹ ســـاخته‌ شـــد. ولـــی قهرمـــان آن 
فیلـــم، مســـیری متفاوت را طـــی می‌کند 
برای رســـیدن به خواســـته‌اش در حالی 
که جلیـــل »آپاراتچـــی« یک مســـیر خود 
خواســـته را انتخـــاب کـــرد؛ مســـیری که 
خـــودش شـــیوه ورودش بـــه ســـینما را 
تعییـــن می‌کنـــد. او بی‌توجـــه بـــه تمام 
پارامترهـــا و حتـــی بی‌توجـــه بـــه همـــه 
اســـتانداردها و روش‌هایی کـــه باید طی 
می‌کـــرد تـــا ســـینما را فـــرا می‌گرفـــت، 
بـــه یک فیلمســـاز غریـــزی تبدیل شـــد. 
ایـــن فیلمســـاز بـــه غریـــزی بـــودن یک 
نـــگاه تـــازه‌ای داشـــت و پارادوکس‌هـــا و 
تعارض‌هایـــی بـــا پیرامونـــش و نهاد‌های 
ســـینمایی و اجتماعی ایجـــاد می‌کرد که 
از دل آن لحظات شـــیرینی بیرون می‌آمد 
و من شـــیفته همیـــن تعارض‌ها شـــدم. 
همچنین تمام ایـــن اتفاق‌ها در تبریز رخ 
مـــی‌داد و آن هم دهـــه 60. خود من علقه 
خـــاص و حس نوســـتالژیکی بـــه دهه 60 
دارم ، چـــرا که در آن دهـــه نوجوانی خود 

را پشـــت سر گذاشـــتم. تمام این مسائل 
من را جـــذب کرد تـــا برای تبدیـــل آن به 

یک اثـــر ســـینمایی بجنگم.
»آپاراتچی« فیلمی است برای ادای 
دین به سینما یا می‌خواهد نگاهی 

داشته باشد به رویدادهای فرهنگی و 
اجتماعی دهه شصت تبریز در بستر 

یک درام؟

فیلم ما بـــا دو نگاه مـــوازی پیش می‌رود. 
یک نگاه ادای دینی به ســـینمای شـــریف 
و نجیب دهه شـــصت اســـت و نـــگاه دوم 
حوادث و رویدادهای دهه 60 است. شما 
از زندگی و پیرامون یک خانواده متوسط 
در شـــهر تبریز، شـــکاف نســـل‌ها، روابط 
اجتماعی و خانوادگـــی تا جنگ، بمباران 

و ترور و... در ایـــن فیلم می‌بینید.
یعنی در »آپاراتچی« به مسائل 

سیاسی و اجتماعی حاکم در ایران در 
دهه 60 هم پرداخته شده است؟

سیاســـی نه به آن صورت ولـــی اجتماعی 
چرا.

 چون از جنگ و ترور... یاد کردید.

این بحـــث در جایی مطرح می‌شـــود که 
فیلمســـاز قصه ما تصمیم می‌گیرد درباره 
یک شـــهید فیلم بســـازد. همین مســـأله 
ما را هم به ســـمت جنگ و ترور کشـــاند. 
مـــا تحلیلی درباره این موضوع نداشـــتیم 

بلکـــه فیلم در این بســـتر اتفاق افتاد.
به نظر می‌رسد پارامترهای مختلفی 

در فیلم گنجانده شده است؟

بله. مـــا عـــاوه بر داشـــتن تصاویـــری از 
ترور، تشـــییع شـــهدا، نمازجمعـــه، اعزام 

به جبهـــه و... که اتمســـفر غالب همان 
دوره بـــود، از رونـــد شـــیرین زندگی هم 
غافـــل نبودیـــم. ارتباط‌هـــای عاطفی در 
خانـــواده، حتـــی اختلاف و شـــکاف بین 
نسل‌ها که بخشـــی از پتانسیل درام ما را 
پیش می‌برد. همچنیـــن از نگاه متفاوت 
نســـبت به ســـینما کـــه برگرفتـــه از نگاه 
فیلمفارســـی قبل از انقلاب بود و نســـل 
جدیـــدی را کـــه می‌خواهد نشـــان دهد 
فیلمفارســـی مربـــوط به گذشـــته بوده؛ 
همـــه این ها  را با نگاهی شـــیرین در این 
فیلم روایـــت کردیم. ما حتـــی با جامعه 
روشـــنفکران تا امام جمعه هم شـــوخی 
کردیـــم. ولـــی اصلاً بـــه ســـمتی نرفتیم 
که هیـــچ کـــدام رویدادها و اشـــخاص را 
تحلیـــل سیاســـی و اجتماعـــی کنیم. ما 
دوست داشـــتیم یک داســـتان شیرین، 
عامه‌پســـند و باورپذیـــر را بـــه واســـطه 

قهرمان‌مـــان روایـــت کنیم.
 از شیوه انتخابی جلیل برای رسیدن 

به رؤیاهایش یاد کردید، چقدر در 
این فیلم این روش به نقد کشیده 

شده؟

فیلم ما یک فیلـــم اتوبیوگرافی 
نیســـت و به زندگی جلیل 
طائفـــی نمی‌پـــردازد بلکه 

زندگـــی  بـــه  نگاهـــی 
ب  کتـــا و  ن  یشـــا ا
»آپاراتچـــی« اســـت. 
پـــس مـــا ابتـــدا بـــا 
جلیل طائفی کتاب 
و  وبـــه‌ر ر آپاراتچـــی 

مخاطب دارد مگر سنگ از آسمان ببارد
اصغر نعیمی/   کارگردان »دو روز دیرتر«

قرار گذاشـــتیم فیلمی بســـازیم تا حداقل بودجه‌ای که برایش صرف شـــده از بین نرود. روایت 
فتح کار شـــجاعانه‌ای انجام داده و باید این محافظه‌کاری کنار گذاشته شود. چرا باید در نهادها 
فیلم‌هایـــی بســـازیم که با مردم ارتباطی نداشـــته باشـــند و بعد بـــه آنها فیلم ارزشـــی بگوییم. 
ارزش در ارتباط برقرارکردن با مردم اســـت. اگر در اکران شـــرایط مناســـب فراهم‌ شـــود قطعاً با 

مخاطب ارتباط برقرار می‌کند، مگراینکه ســـنگ از آســـمان ببارد.

از نقاشی‌های خداوند تصویر ساختم
هادی شلالوند/    مدیر فیلمبرداری »طاهر«

 ســـه روز به شـــروع فیلم مانده بـــود که من به فیلـــم اضافه شـــدم. در جایی که پـــر از خبرهای بد 
بـــود من وارد طبیعت شـــدم و حـــال دلم در آنجا خوب بود. ســـعی کـــردم از نقاشـــی‌های خداوند 
تصویـــر بســـازم. تلاش شـــد از قاب‌های ثابـــت کمک بگیریـــم تا اتفـــاق را پیش ببریـــم. هر لحظه 
احســـاس می‌کـــردم خـــدا در تک تـــک پلان‌ها بـــه من کمـــک می‌کند و واقعاً اتفاقات پشـــت ســـر 

هم چیده می‌شـــد.

خبری که رد شد
مرتضی حسین‌علیزاده/  کارگردان »بی ‎بدن«

مدتــی پیــش رســانه‌ها خبــر دادنــد کــه ایــن فیلمنامــه بــر اســاس قتــل غزالــه شــکور نوشــته شــده، امــا 
چنیــن چــیزی صحــت نــدارد. البتــه همــان مقطــع زمانــی در مصاحبــه‌ای این خبــر را رد کــردم. دربــاره کلیــت 
فیلــم، می‌توانــم بگویــم کــه معدل‌گیری از چنــد پرونــده قضایــی اســت و بــه‌طــور مشــخص، هیــچ پرونــده 
خاصــی مدنظــر مــا و فیلمنامــه نیســت. مــا بــرای نوشتن فیلمنامه مرتــب مســتندات را پیگیری کردیــم. 

»بی‌بدن« یکی از اجتماعی‌ترین فیلم‌های امســـــال جشـــــنواره است که حرف‌هایــی بــرای گفتن دارد.

به بهانه حضور هادی حجازی‌فر در »صبحانه با زرافه‌ها«

محبوب و جست‌و‌جوگر

هســـتیم کـــه دربـــاره روش آن می‌تـــوان 
صحبت کـــرد و نقد هم داشـــت ولی من 
چنین قصدی نـــدارم و حتی نمی‌خواهم 
او را قضـــاوت کنم. اما درباره شـــخصیت 
جلیل رشـــیدی قصـــه؛ می‌خواهـــم ابتدا 
ســـؤالی را مطرح کنم. کسی که احساس 
می‌کند اســـتعداد ذاتـــی در ســـینما دارد 
و علاقـــه‌ای در وجـــودش غلیـــان کرده، 
ولی ســـواد کمـــی دارد و آموزش آکادمیک 
نـــدارد، چـــه مســـیری را باید طـــی کند؟

در اصل این علامت سؤال برای 
خودتان هم جذاب بود؟

بلـــه. می‌خواســـتم بدانـــم تکلیـــف این 
آدم‌ها چیســـت؟ ایـــن همه تـــاش برای 
رســـیدن به آرزویـــش برای من ســـتودنی 
بـــود. او تعداد زیادی فیلم کوتاه ســـاخت 
و در نهایت با دوربین ســـوپر هشـــت یک 
فیلم سینمایی ســـاخت. این کار سختی 
اســـت آن هم در دهه شـــصت که تدوین 
آن بســـیار زمـــان بر و ســـخت اســـت که 
جلیل رشـــیدی همـــه اینها را بـــه تنهایی 

انجام داده اســـت.
خب در وهله اول باید وقتش را برای 

تحصیل و آموزش آکادمیک بگذارد 
که احتمالاً به لحاظ سنی فرصت 

کمی داشته است؟

درســـت اســـت. عمـــرش بـــرای ایـــن کار 
جواب نمی‌داد. پس این عاشـــق سینما 
چـــه کار کند؟ جـــواب منطقـــی همان 
اســـت که شـــما گفتید چون ســـینما 
جایی نیست که کســـی بدون سواد 

ســـینمایی بخواهد فیلم بســـازد.
اتفاقی که این روزها به وفور دیده 

می‌شود.

ایـــن  از  جـــدای  حـــالا  دقیقـــاً. 
مســـأله امروزه بـــا ظهـــور فضای 
مجـــازی، علاقه‌منـــدان بـــه 
ســـینما خیلـــی راحت‌تـــر 
بـــه  از قبـــل می‌تواننـــد 
آرزوهایشـــان برســـند. 
هر روز با تعـــداد زیادی 

از کلیپ‌هـــای مختلـــف در فضای مجازی 
روبه‌رو هســـتیم کـــه هیچ اصولـــی را هم 
رعایـــت نمی‌کننـــد ولی مخاطـــب زیادی 
دارنـــد. اینهـــا را تأییـــد نمی‌کنـــم بلکـــه 
منظـــورم ســـخت بـــودن کار جلیـــل در 

60 بود. دهـــه 
شاید اگر جلیل طائفی در دوره 80 به 

بعد فعالیت می‌کرد، موفق‌تر می‌شد.

قطعاً. چون بیشتر مشـــکل ایشان در آن 
زمان بحـــث نرم‌افزار بود کـــه الان خیلی 
راحت‌الوصول شـــده اســـت. بـــه همین 
دلیل شـــاید جایگاه‌اش متفاوت از حال 
حاضر بود. الان کســـانی هستند که سواد 
سینمایی ندارند ولی به واسطه سرمایه و 
رانت وارد سینما شدند و سینمای نجیب 
انقـــاب را خدشـــه‌دار کردند و کســـی به 
روی خودش هم نمـــی‌آورد. همچنین در 
ســـینمای ما؛ افراد بی‌ســـوادی هســـتند 
کـــه در مقام‌هـــا و عناوین مختلـــف قرار 
دارند و بســـیاری از باسوادهای سینمایی 
ما آنقـــدر جا برایشـــان تنگ اســـت که از 
حلقـــه تولید خارج ماندنـــد و تا آخر عمر 

هـــم نمی‌توانند وارد این حلقه شـــوند.
چقدر از جلیل طائفی در فیلم 

استفاده کردید یا خاطرات ایشان را 
شنیدید؟

 همان‌طور که با دکتر رشـــیدی؛ نویسنده 
کتاب »آپاراتچی« چندین دیدار داشـــتم، 
با خـــود آقای طائفی هم ملاقات داشـــتم 
و از حضـــور ایشـــان در قســـمتی از فیلم 
اســـتفاده کردیم. حتی قرار است دیداری 
هم قبل از اکران با ایشـــان داشته باشیم 
و شـــاهد تقدیری شایســـته از وی باشیم 
چون تمـــام رویدادهـــای فیلـــم برگرفته 
از خاطـــرات جلیـــل طائفی اســـت. همه 
شـــخصیت‌هایی هم که در کتاب است، 

آقـــای تراب‌نژاد در قصـــه آورده‌اند.
چقدر کمدی بودن این کار برایتان 

چالش ایجاد کرد؟ فضای دهه 60؛ 
در شهر تبریز و رویدادهای آن دهه و 

حتی حضور یک کارگردان؛ همه اینها 

نگرانی‌های زیادی در بر دارد که به 
قشر خاصی برنخورد.

در تبریز و ســـریال‌هایی که برای شـــبکه 
اســـتانی ســـاخته‌ام و تجربه فیلمســـازی 
در فضایـــی کامـــاً جـــدی در تهـــران بـــا 
موضـــوع انـــرژی هســـته‌ای ایـــن را بـــه 
مـــن ثابت کـــرد کـــه کار جدی بـــرای من 
خیلـــی ســـخت‌تر اســـت و در نهایت فکر 
می‌کنم ســـریال‌های کمدی که ســـاختم 
بـــا موفقیـــت بیشـــتری همـــراه بـــود. به 
همیـــن دلیل ورود بـــه کار کمـــدی برایم 
ســـخت نبود، بخصوص اینکـــه بازیگران 
مـــا هم همراه بودنـــد و جنس کمدی نیز 
کمـــدی موقعیـــت بود و کمدی ســـخیف 

کلامی نداشـــتیم.
پس برای انتخاب بازیگر هم یکی 

از اولویت‌ها بعد از آشنایی با زبان 
ترکی؛ تجربه کمدی بود؟

در پروسه انتخاب بازیگر، از آن جایی که 
کار تـــا حدودی به ســـمت کمـــدی پیش 
می‌رفـــت، به‌دنبال بازیگر چهـــره بودیم. 
تجربـــه کار کمدی هم برایمـــان مهم بود 
ولی به‌دنبال بازیگری نبودیم که آورده‌ای 
با خـــود داشـــته باشـــد. مـــا بازیگـــری را 
می‌خواستیم که در کار از بداهه استفاده 
نکنـــد و کاملاً بـــه متن وفادار باشـــد مگر 
ایـــن که اتفاقی در لحظه بیفتد و به توافق 
برای خلق بداهه برســـیم؛ چون وسواس 
ایـــن را داشـــتم که فیلم بـــه ورطه کمدی 
نیفتـــد، چون مـــا قصه‌ای کامـــاً جدی را 

روایـــت می‌کنیم.
از آنجایـــی کـــه فیلـــم در دهـــه 60 روایت 
می‌شـــود و فیلمبـــرداری هـــم در تهـــران 
بوده بی‌شـــک نیاز به یـــک طراحی دقیق 
داشـــت و در عین حال نیاز به موســـیقی 
داشـــت که هم بیانگر آن دوره باشد و هم 
ریشـــه آذری داشـــته و البته بـــرای عموم 

جذاب باشـــد.
چقدر به موفقیت و دیده شدن این 

دو رشته در فیلم امیدوار هستید؟

همانطـــور کـــه گفتیـــد »آپاراتچـــی« در 

علی طاهرفر در گفت‌وگو با »ایران« از تجربه 
کارگردانی »آپاراتچی« گفته است

این عاشق‌سینما 
چه کار‌کند؟!

شـــیفته نگاه ساده‌انگارانه قهرمان اصلی داســـتانش شده و نوستالژی جذاب دهه شـــصت او را وادار به جنگیدن برای ساخت 
»آپاراتچـــی« می‌کنـــد. فیلمی که قرار اســـت نقطه پرتابی بـــرای کارگردانش باشـــد. آپاراتچی با بـــازی تورج الونـــد، رضا ناجی، 
فاطمـــه مســـعودی‌نیا، هومن برق‌نـــورد، بهنام تشـــکر و... نگاهی دارد بـــه کتاب »آپاراتچـــی« روح‌الله رشـــیدی و زندگی جلیل 
طائفی؛ نقاش ســـاختمانی که علاقه‌اش به ســـینما زندگی او را به ســـمت و ســـویی متفاوت می‌برد. علی طاهرفر، اهل ارومیه 
اســـت. او از ســـال 1361، وارد انجمن ســـینمای جوان شـــد و ســـال 1372، اولین فیلمش را با نام »خاک آشـــنا« ســـاخت. این 
فیلمســـاز جوان ســـال 1375 بود که اولین مجموعـــه تلویزیونی با موضوع کـــودک و نوجوان، به نام »ســـحرخیزان کوچک« را 
تولیـــد کرد. »مه لقـــا«، »ترمینال غرب« و »طاهره« از دیگر ســـاخته‌های طاهرفر هســـتند. بـــا او درباره ســـاخت جدیدترین اثر 

خود که به نظر می‌رســـد فیلمی متفاوت در بســـتر دهه شـــصت اســـت به گفت‌و‌گو نشســـتیم.

گفت و گو

زهرا جعفری
خبرنگار

»ممنوعـــه« )امیـــر پورکیـــان(، اما اغلب 
تجربیاتـــش در این حوزه چیزی به اعتبار 
کارنامـــه‌اش نیفزودند. او هرجا بیشـــتر 
روی نقـــش و متـــن، نظـــارت و دخالـــت 
داشـــته )آتابای( موفق‌تر بوده و توانسته 
جهانی کـــه در ذهنـــش دارد، مقابل 
دوربین جـــان ببخشـــد، البته در 
آثـــاری کـــه حجازی‌فر، درســـت 
میـــان  در  و  شـــده  انتخـــاب 
پـــازل قصـــه و بازیگرها، نقش 
تعیین‌کننـــده داشـــته مانند 
مجموعـــه همکاری‌هایش با 
محمدحســـین مهدویان یا 
»بـــی همه‌چیز« )محســـن 
قرایـــی( همچنـــان درجـــه 

یـــک بـــوده اســـت. هـــادی حجازی‌فـــر، 
بـــا کارگردانـــی »موقعیت مهـــدی« که در 
جشـــنواره فیلـــم فجـــر و اکـــران عمومی 
بـــه  نـــگاه متفاوتـــش  ســـتایش شـــد، 
قهرمانان جنگ را به نمایش گذاشـــت. 
فیلم او، با نزدیک شـــدن به شـــخصیت 
مهـــدی و حمیـــد باکـــری از ســـرداران 
شـــهید ســـال‌های دفاع مقدس و رابطه 
خانوادگـــی و برادرانـــه آنهـــا، پـــر حس و 
حـــال و دوســـت داشـــتنی از کار درآمد و 
اشتیاق نســـبت به فیلم‌های بعدی این 
کارگردان بازیگر را بیشتر کرد. او در همه 
ایـــن ســـال‌ها، بیشـــتر مقابـــل دوربین 
بوده تا روی صندلـــی کارگردانی، طبیعی 
اســـت که پس از درخشـــش در ســـریال 

»پوســـت شـــیر« )جمشـــید محمودی( 
پیشنهادهای بازیگری به سویش سرازیر 
شـــود. زوج او و شهاب حســـینی در این 
ســـریال، با نمایش دو وجه از شخصیت 
پدر، محبوبیتی خـــاص را تجربه کردند. 
نقش نعیم در »پوســـت شیر« با نمایش 
نقـــاط روشـــن و تاریک شـــخصیت یک 
پدر، رابطه عاطفی او با ســـاحل )پردیس 
احمدیـــه( و رفاقـــت مردانـــه او و رضـــا 
)علیرضا کمالـــی( گاه تا مـــرز یک لمپن 
خرده‌پـــای خلافکار پیـــش می‌رفت و گاه 
یک منجی بامـــرام بـــود. حجازی‌فر این 
نقـــش را کـــه از خودش مســـن‌تر بود، با 
پختگـــی بازی می‌کـــرد و حضورش هرگز 
زیر ســـایه بازی کم ایراد شهاب حسینی، 

محو نمی‌شـــد. او امســـال در جشـــنواره 
فیلم فجر با یک تجربـــه متفاوت حضور 
دارد. همـــکاری بـــا ســـروش صحـــت در 
فیلم »صبحانـــه با زرافه‌ها« فعـــاً و روی 
کاغـــذ می‌توانـــد یـــک نقطه عطـــف تازه 
در کارنامـــه این بازیگر باشـــد. یک فیلم 
کمـــدی به ســـبک دیگر آثـــار صحت که 
حجازی‌فـــر را در کنـــار هوتـــن شـــکیبا، 
بهـــرام رادان و پژمـــان جمشـــیدی قرار 
داده اســـت، ترکیبـــی شـــگفت‌انگیز و 
کنجکاوی‌برانگیـــز که کاش باعث شـــود 
تـــا وجهـــی تـــازه از شـــخصیت و قدرت 
بازیگـــری حجازی‌فـــر را دور از پرســـونای 
مرد شـــهری خشـــمگین یـــا رنـــج دیده 

. ببینیم

موســـی )لاتاری( بـــه محبوبیت رســـید. 
چهـــره اســـتخوانی و ســـیمای تلخـــش، 
مناســـب نقـــش ضدقهرمان یـــا مردان 
نظـــر  بـــه  ه  رنج‌کشـــید و  سرســـخت 
می‌رســـید، با »آتابـــای« )نیکـــی کریمی( 

و »موقعیت مهـــدی« نقطه عطفی 
در کارنامـــه‌اش رقـــم خـــورد و از 

فضـــای آثـــار مشـــابه فاصلـــه 
گرفـــت. حجازی‌فـــر در این 

سال‌ها گاهی در آثاری بازی 
کرده کـــه قرار بـــوده برای 
تماشاگر گسترده جذاب 
باشـــند، به عنوان مثال 
فیلم »دوزیســـت« )برزو 
نیـــک نـــژاد( یا ســـریال 

چهره

تهـــران فیلمبرداری شـــد. یعنـــی تبریز 
را بایـــد در تهـــران نشـــان می‌دادیـــم. 
چرا کـــه تبریز تـــا انـــدازه‌ای بافت دهه 
شـــصت را از دســـت داده اســـت. بـــه 
همین دلیل مجبـــور بودیم محله‌های 
جنـــوب تهـــران و ورامین را بـــه عنوان 
تبریز، نشـــان دهیم. ایـــن در فضاهای 
بیرونـــی اتفـــاق می‌افتـــاد و فضاهـــای 
داخلـــی هـــم خانـــه جلیـــل بـــود کـــه 
لوکیشـــن اصلی بـــه حســـاب می‌آمد. 
آقای محمدشـــاهی -طراح صحنه- طی 
ســـفری که به تبریز داشتند تحقیقاتی 
انجام دادند و با علاقه‌ای که خودشان 
بـــه این موضوع داشـــتند؛ فضـــا و رنگ 
متفاوتـــی بـــه فیلـــم بخشـــیدند. این 
نـــگاه بـــه دور از اگزجره ایشـــان به نگاه 
مـــن بســـیار نزدیـــک بـــود و خیلـــی به 
فیلم کمـــک کـــرد. در مورد موســـیقی 
هم مســـعود ســـخاوت دوســـت یکی از 
گنجینه‌هـــای اصیـــل موســـیقی فیلم 
در ایـــران هســـتند کـــه فکـــر می‌کنـــم 
فرصـــت و زمینـــه لازم بـــرای خلق یک 
شـــاهکار بین‌المللی در ایشـــان وجود 
دارد. ایشـــان بـــه ســـاز و ســـازبندی در 
موســـیقی فیلم؛ مبتنی بـــر مضمون و 
داســـتان اشـــراف دارند. او با نگاهی به 
موســـیقی‌های برتـــر فیلم‌هـــای دنیا و 
ســـازبندی آذری، موســـیقی ساخته‌اند 
که به فیلـــم »آپاراتچی« روح بخشـــید، 
چون به گونـــه‌ای فضای کلی آذربایجان 
را تداعـــی کرد که تکمیل کننده تصاویر 
بود. بـــه طور مثـــال اگر در سکانســـی 
هیچ المانی نداشتیم؛ همان موسیقی 

جـــای خالی المـــان را پـــر می‌کرد.
در نهایت می‌خواهم بدانم 

»آپاراتچی« می‌تواند برای شما نقطه 
پرتابی در سینما باشد؟

بـــا تمـــام چالش‌هـــا و موانعی کـــه منجر 
به گرفتن بخشـــی از انرژی من شـــد، بله 
فکر می‌کنـــم »آپاراتچی« بـــرای من نقطه 

باشد. پرتاب 

ســـال 1394 نمایش »ایســـتاده در غبار« 
ســـاخته محمدحســـین مهدویـــان در 
ســـی و چهارمیـــن جشـــنواره فیلم فجر 
به تولـــد یک پدیـــده منجر شـــد؛ هادی 
حجازی‌فـــر. بازیگـــر باســـابقه تئاتـــر در 
نقش شـــهید احمد متوسلیان قرار بود، 
شبیه بازیگر نباشـــد، نقش را زندگی کند 
و شـــاید ماننـــد بســـیاری از بازیگرانی با 

چنیـــن تـــک نقش‌هایـــی، در خاطره‌ها 
 . ند بما

امـــا »ایســـتاده در غبـــار« آغـــاز مســـیر 
بازیگری یکـــی از بهترین‌های ســـینمای 

ایـــران در دهـــه 90 شـــد. 
بازیگـــری برآمده از تئاتر کـــه چند تجربه 
نخســـتش بـــا مهدویـــان رقـــم خـــورد 
و بـــا نقش کمـــال )ماجـــرای نیمـــروز( و 
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